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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

یک‌شــنبه 3 خــرداد 1405| 7 ذی‌الحجــه 1447 | 

گفت‌وگوي »جوان« با مادر شهيد مصطفي كاظمي
شهيد ۲۳ ساله مدافع امنيت در مقابله با اغتشاشات دي‌ماه ۱۴۰۴

پسرم را به گناه 
»خدمت به مردم«

ند! شهید کرد
  شكوفه زماني

مادر شــهيد كاظمي مي‌گويد: زماني كه مصطفي به 
دنيا آمد ، ۱۰ روز بعد ماه محرم بود و مسجد سركوچه 
منزل مادرشــوهرم، مراســم عزاداري از بلندگوي 
مسجد پخش مي‌شد. من در حياط منزل مادر شوهرم 
مي‌نشســتم تا بتوانم صداي ســينه‌زني‌ها را گوش 
كنم و با شنيدن نوحه‌هاي امام حســين)ع( زار زار 
گريه ميك‌ردم و مصطفي را در چنين شــرايطي شير 
مي‌دادم. شــهيد مصطفي كاظمي متولد ۱۳۸۱، از 
شــهداي مدافع امنيت دهه هشتادي و عضو گردان 
فاتحين بود كه در ۱۸ دي‌ سال گذشته در پمپ‌بنزين 
قزوين از سوی تروريست‌هاي وابسته به اسرائيل به 
شهادت رسيد. گفت‌وگوي »جوان« با مهناز كاظمي، 
مادر اين شــهيد مدافع امنيت را پيــش رو داريد. 

آقا مصطفي موقع شهادت چند سال داشتند؟
پسرم متولد روز دوشنبه، پنجم اسفند ۱۳۸۱ بود. حول و 
حوش 10 روز مانده به محرم به دنيا آمد. من با آقامصطفي 
از زماني كه در شكمم بود در ارتباط بوديم و با هم زندگي 

ميك‌رديم. 
قبل از آنكه متوجه بارداري پسرم بشوم، احساس ميك‌ردم 
چيزي مانند عدس داخل كشــاله رانم در تحرك است. 
وقتي دكتر رفتم به من گفت: »برو آزمايش بده ببينم چه 
گلي آب داديد.« بعد از انجام آزمايش‌ها متوجه شدم باردار 
هستم. دكترم به شــوخي گفت: »گل آب نداديد، بلكه 
دسته‌گل آن هم از نوع محمدي بوده است.« تا قبل از به 
دنيا آمدن مصطفي، نمي‌دانستم جنين پسر است يا دختر. 
يادم است زماني كه به دنيا آمد با آنكه كامل به هوش نيامده 
بودم، سريع پرسيدم بچه‌ام دختر است يا پسر؟ پرستاران 
در بيمارستان آتيه تهران از من پرسيدند چه دوست داريد 
باشد؟ گفتم »هرچه خدا بدهد روي تخم چشمم جا دارد.« 
من دوست داشتم نامي از اسما رسول‌الله)ص( روي فرزندم 
بگذارم. چون اسم برادرم محمد بود، نام مصطفي را براي 
پســرم انتخاب كردم. زماني كه مصطفي را در شكم خود 
حس كردم و موقعي كه به دنيا آمد، از آن روز همه كارهاي 
من با مصطفي انجام مي‌شد. در تمام نشست و برخاستم 
بود. اگر از چيزي ناراحت مي‌شــدم بــه مصطفي تعريف 

ميك‌ردم و... .
زماني كه مصطفي به دنيا آمــد ، 10 روز بعد ماه محرم از 
راه رسيد. سركوچه منزل مادر شــوهرم مراسم عزاداري 
از بلندگوي مسجد پخش مي‌شــد. من در حياط منزل 
مادر شوهرم مي‌نشســتم تا بتوانم صداي سينه‌زني‌ها را 
گوش كنم و با شــنيدن نوحه‌هاي امام حسين)ع( زار زار 
گريه ميك‌ردم.  هيچ وقت با شــنيدن نوحه و مصيبت آقا 
علي‌اصغر)ع( نمي‌توانســتم جلوي اشــ‌كهايم را بگيرم 
و حتي نياز به روضه‌خوان نداشــتم. همچنين با شنيدن 
روضه‌هــاي علي‌اكبر)ع( حالتي داشــتم. كي عمر براي 
روضه‌هاي علي‌اكبر امام حسين)ع( گريه كردم. به طوري 
كه از شــدت گريه نفســم مي‌گرفت و با زدن سرفه‌هاي 
پي‌درپي نفسم را برمي‌گرداندم. ولي نمي‌دانستم كي روزي 
خودم مي‌خواهم مبتلا بشوم به مادري كه علي‌اكبرش را 
از دست داده و براي شهيد جوانم، روضه علي‌اكبر بخوانم. 

آقا مصطفي در چه خانواده‌اي بزرگ شدند؟
پدر آقا مصطفي ســپاهي بود، ولي بعدها با دادن آزمون 

بانكي در بانك مشغول به كار شد. 
با همسرم خويشاوند هستيم. براي همين با هم فاميلي 
مشــترك داريم. البته من در قزوين بــه دنيا آمدم، ولي 
همســرم متولد تهران بودند. من چهارمين فرزند از كي 
خانواده 10 نفره هســتم و موقعي كه با همسرم وصلت 

كردم، هيچ تضادي بين ما وجود نداشت. 
از خصوصيات اخلاقي پســرتان از بچگي تا 

جواني‌اش بگوييد. چه ويژگي‌هايي داشتند؟
وقتي مصطفي به دنيا آمد، بچه بسيار باهوش و شيطاني 
بود. چون بسيار شيطان بود، براي آرام كردنش سه ماهگي 
او را داخل روروك مي‌گذاشتم تا بتوانم به كارهايم برسم. 
چون خيلي كوچك بود، دو طرفش را داخل روروك متكا 
مي‌گذاشتم كه بتواند خودش را داخل روروك نگه دارد، 
اما مصطفي از هوش خودش استفاده ميك‌رد و پاهايش 
را روي زمين ميك‌وبيد و كلي خود را با روروك به جلو و 

عقب مي‌برد. 
يادم است كي روز پدرش دندانش را جراحي كرده و براي 
استراحت خوابيده بود. مصطفي آنقدر شيطنت ميك‌رد كه 
نمي‌گذاشت من براي پدرش سوپ درست كنم. سريع با 
روروك به پاي پدرش زده و او را از خواب بيدار كرده بود تا 
خودش را به آشپزخانه برساند. مصطفي اولين كلمه‌اي را 
كه به زبان آورد در سن چهار ماهگي »بابا« بود. تا قبل از 

‌كيسالگي مي‌توانست به راحتي صحبت كند. 
مصطفي چون در بچگي حساسيت به واكسن سل و هواي 
آلوده تهران را داشــت، براي همين سرفه‌هاي شديدي 
ميك‌رد. با آنكه ســرما نمي‌خورد، ولي ناگهاني لوزه‌اش 
چرك ميك‌رد و من مجبور بودم هــر هفته دكتر ببرم و 
چكابش كنم. براي اينكه مصطفي از اين مشكل بيماري 
رهايي يابد، به گفته دكتر اگر به شهر مرطوب و خوش آب 
و هوا مي‌رفت اين مشكلش برطرف مي‌شد. براي همين 
پدرش براي شهر لاهيجان انتقالي گرفت و ما در سن چهار 
سالگي مصطفي براي زندگي به شمال رفتيم. آنجا متوجه 
شــدم فرزند دومم را باردار هستم. در لاهيجان كنار كي 
خانواده مذهبي و اصيل قرار گرفته بوديم و همين موضوع 
باعث شد من هم بيشتر از قبل در اين مسير پيش بروم. 
مصطفي را از همان سن كم در كلاس‌هاي قرآن در رشته 
حفظ و قرائت ثبت نام كردم و زمانــي كه من دخترم را 
باردار بودم، آقا مصطفي خيلي هوايم را داشــت و كمك 
دســتم بود. حتي موقعي كه خواهرش به دنيا آمد و من 
در شهر غريب نياز به كمك داشتم، مصطفي در مراقبت 
از خواهرش به من كمك ميك‌رد تا بتوانم كارهاي خانه 

را انجام دهم. 
شهيد در زمينه حفظ يا قرائت قرآن تا چه حدي 

رشد كرد؟
مصطفي تا رسيدن به مقطع دوم ابتدايي در اثر كلاس‌هاي 
قرآني كه برده بودم، توانسته بود قاري شود و كمك‌م حافظ 
سوره‌هايي از قرآن شده بود. در سر صف مدرسه اجراي 
قرائت قرآن داشت. از همان موقع به نماز خواندن و روزه 
گرفتن عادت كرده بود و در كنار آنها كلاس‌هاي رزمي هم 
مي‌رفت. از ديگر ويژگي‌هاي مصطفي جان اين بود كه از 

سن دوم راهنمايي تا زمان شهادتش روزهاي دوشنبه و 
پنج‌شــنبه را حتماً روزه مي‌گرفت و ما هم در اين چند 
سال اخير با مصطفي جان اين روزها را در طول سال روزه 
مي‌گرفتيم. به طوري كه اين برنامه ما براي ديگران هم 
جا افتاده بود و اگر قرار بود ايــن روزهاي هفته را ما را به 
میهماني دعوت كنند، براي افطار ما را دعوت ميك‌ردند. 

شما شمال زندگي ميك‌رديد. پس چطور شد 
شهادت پسرتان در قزوين رقم خورد؟

مصطفي سال دوم راهنمايي بود كه پدرش انتقالي گرفت 
و ما به قزوين رفتيم تا من پيش خانواده باشم. 

تا اينكه مصطفي بدون اينكه تست تمريني داشته باشد، 
امتحان كنكور داد و توانست در رشته مهندسي مكانكي 
دولتي روزانه دانشگاه تبريز قبول شود. مهندسي مكانكي 
را در تابســتان ۱۴۰۴ به صورت هشــت ترمه تمام كرد 
و به عنوان دانشــجوي برتر براي ادامــه تحصيلاتش به 

مقطع ارشد راه يافت. مصطفي چند ماه قبل از شهادتش 
كي نخبه علمي شــده بــود. تحصيلاتش را تــا دفاع از 
پايان‌نامه‌اش پيش برده بود و همه جا باعث افتخار من بود. 
شهيد چه فعاليت‌هايي در بسيج انجام مي‌داد؟

مصطفي از راهنمايي عضو بســيج بــود. از طرفي هم به 
عنوان عضو بسيج دانشگاه فعاليت داشت. دو سال پيش 
با پدرش عضو بسيج فاتحين شدند تا در جنگ 12 روزه 
فعاليت داشــته باشــند. آنهايي كه عضو بسيج فاتحين 
هستند مي‌توانند براي كمك به لب مرز هم بروند. فرمانده 
پســرم در فاتحين تعريف ميك‌رد: »مصطفي دو ساعت 
پشت در گريه ميك‌رد كه من را هم براي كمك كردن به 
لب مرز ببريد. من هم گفتم پسرجان شما پايان خدمت 
نداريد و دو ماه آمادگي مورد نياز را نديده‌ايد. همين باعث 
شد مصطفي برود دوره آموزشي ۴۵ روزه و ۳۰ روز آن را 

در گردان امام‌علي)ع( پشت‌سر بگذارد.«
در بهترين شرايط، كاربرد بسيج فاتحين براي كشورهاي 
لب مرز كمك به مرزداران اســت. مصطفي وقتي كه از 
آموزش ۳۰ روزه آمادگي دفاعي برگشت، ديد بسيجيان 
در خيابان فعاليت دارند. ســريع به گردانش زنگ زد و از 
آمدن خودش به قزوين اطلاع داد تا اگر نيازي به وجودش 

بود از او استفاده كنند. 
مصطفي ۱۷ دي‌ ۱۴۰۴ خــودش براي معرفي به گردان 
رفت و ساعت كي و نيم شــب آمد. وقتي كه آمد به من 
گفت: »مامان، اغتشاشــگرها ديوانه شده‌اند و بسيجيان 
را با سنگ مي‌زنند. در صورتي كه بسيجي‌ها با آنها كاري 
ندارند و از مردم مراقبت ميك‌نند تا آشــوبگرها جايي را 
آتش نزنند و شيشه‌اي را نشــكنند و به زن و بچه مردم 
آسيب نرسانند.« پسرم شــروع اغتشاشات در خيابان‌ها 

بود. 
براي شما از وقايع آن روزها تعريف ميك‌رد؟

هر شب وقتی مي‌آمد، براي من تعريف ميك‌رد و مي‌گفت: 
چه كساني آسيب ديدند و چه اتفاق‌هايي افتاده است. روز 
شهادتش در ۱۸ دي‌ماه، مثل هميشه روزه پنج‌شنبه‌اش 
را نيز گرفته بود. موقع آخرين خداحافظي، گويا قلبم از 
جا درآمد. فوراً هفت مرتبه آيت‌الكرسي را براي سلامتي 
مصطفي خواندم، ولي نتوانستم به مصطفي بگويم نرود. 
چون بودن مصطفي در خيابــان از آرمان و اعتقاداتمان 
بود. دو ساعت بعد مصطفي سالم برگشت و گفت گردان 
خودمان »فاتحين« فراخوان زده است و من بايد آنجا بروم. 
ساعت چهار بعدازظهر با پدرش به گردان فاتحين رفتند 
و من هم فكر ميك‌ردم گردان فاتحين نقشي در خيابان‌ها 
ندارند و فقط كي فراخوان آماده‌باش است. آن لحظه من 
ديگر موقع خداحافظي همه چيز يادم رفت. نه چهار قل و 
نه آيت‌الكرسي را براي سلامتي مصطفي نخواندم. حتي 
همســرم موقع رفتن به من گفت: »خانم هر دقيقه زنگ 
نزن كه ما كجا هستيم. اگر شــب هم نيامديم نگران ما 

نباش. آماده‌باش هستيم.«
آن شــب خدا كي آرامش خاصي به من داده بود. حتي 
رختخواب پسرم و همسرم را در هال خانه انداخته بودم 
كه دير وقت آمدند بخوابنــد. خودم با دخترم خوابيدم تا 
اينكه چهار صبح گوشــي من زنگ خورد و به من اطلاع 
دادند: »نگران نباش، كمي ســر آقا مصطفي خراشيده 
و به بيمارستان منتقل شده اســت.« در مرحله اول فكر 
كردم شــايد زخمي شدنشــان به خاطر تصادف در راه 
برگشت از گردان به منزل است، اما وقتي كه متوجه عمق 
شلوغي‌هاي آن شب شدم، تازه فهميدم كه چه خبر است. 
من دائم به گوشي پســرم زنگ مي‌زدم كه شايد جواب 

بدهد، ولي جوابي از مصطفي نشنيدم. 
در شهادت پسرتان در پمپ‌بنزين قزوين چه 

اتفاقي افتاد؟
من به خيال خودم كه شــايد مصطفي زنده است، براي 
آرامش خودم سجاده‌ام را پهن كردم و نماز و دعا خواندم 
و ۵۳۰ مرتبه صلوات خاصه حضرت فاطمه زهرا)س( را 
براي سلامتي مصطفي فرستادم و خواستم تا عزيز من را 
برگرداند، علي‌اكبرم را سالم برگرداند. در صورتي كه همان 
شب قبل مصطفي شهيد شــده بود و من خبر نداشتم. 
ساعت 7:30 صبح به بيمارســتان رفتم و ديدم همسرم 

زخمي روي تخت بيمارستان افتاده است. 
پدر مصطفي در اثر ضرب و شتم در حادثه پمپ‌بنزين از 
سوی اغتشاشگران بيهوش شــده بود. اغتشاشگران فكر 
كرده بودند پدر مصطفي شهيد شده، براي همين دست 
از سرش برداشته بودند. مردم او را به بيمارستان منتقل 
كرده بودند. پدر مصطفي گاهي به هوش مي‌آمد و دوباره 
از هوش مي‌رفت. با گريه از همســرم پرسيدم مصطفي 

كجاست كه گفت: »نمي‌دانم مصطفي كجاست. من زمان 
حادثه بيهوش شده بودم.«

من آن روز تمام بيمارســتان‌هاي قزويــن را تك به تك 
به دنبال مصطفي گشــتم، ولي خبري از مصطفي نبود. 
بعد شــوهرم را مرخص كردم و به منزل آوردم. چون در 
بيمارستان اغتشاشــگران زياد بودند و محل امني براي 
ماندن نبود. بعد از ظهر به خاطر شــهادت مصطفي خانه 
ما در رفت و آمد بود و من فكر ميك‌ردم به خاطر ديدار از 
همسرم به منزل ما مي‌آيند. ساعت هفت شب نااميدانه از 
همه جا به عكس مصطفي نگاه ميك‌ردم و مي‌گفتم: »مادر 
كجاي خاك قزويــن دنبالت بگردم؟ كجــا بيي‌ار و ياور 
شدي؟« آنجا بود كه به شهادت مصطفي راضي شدم و به 
خدا گفتم قبول! مصطفي در دست من امانت بود، ولي من 

مادر هستم و بايد بفهمم مصطفي كجاست؟
ســاعت 10 شــب پدرم با داداش بزرگم منزل ما آمدند 
و من فكر كردم براي ديدار از همســرم آمدند، ولي آنها 
خبر شهادت را به پدر شهيد دادند و من از طريق همسرم 

شهادت پسرم را متوجه شدم. 

سخن پاياني
كي جملــه را دائم در مغــزم مرور ميك‌نم: »بـِـأَي ذَنبٍ 

قُتِلتَْ؟« واقعاً اين بچه‌ها به چه گناهي اربا اربا شدند؟
حادثه پمپ‌بنزين قزوين شباهت به واقعه كربلا دارد. آيا به 
گناه پوشيدن كي لباس نظامي؟ لباسي كه نمي‌گويد در 
داخلش چه كسي وجود دارد. امكان دارد آن لباس را كي 
دكتر بر تن كند يا كي كارمند بپوشد يا كي كارگر يا بقّال 
سر كوچمان. لباسي كه نمي‌گويد طرف چه كاره است، بلكه 
مي‌گويد هر كجاي اين مملكت مشكل دارد، من با پوشيدن 
اين لباس براي رفع آن مشــكل آمــاده جنگيدن و دفاع 
هستم. لباسي كه مي‌گويد من براي خدمت به هموطنم 
كه سختي نكشــد، اين لباس را بر تن ميك‌نم. لباسي كه 
در صورت ســيل اول از همه حاضر مي‌شود، در زلزله هم 
همينطور، در كرونا نيز همينطــور، در جنگ 12روزه نيز 
همينطور. آيا پسرم و همرزمانش را به خاطر پوشيدن اين 

لباس به شهادت رساندند؟
بچه‌هاي مدافع امنيت در هر شرايطي از جان و مال خود 
مي‌گذرند تا مردم را ياري كنند. نكته آخر خدمتتان بگويم 
هيچ كس باورش نمي‌شد من بتوانم شهادت پسرم را تحمل 
كنم. كي عمر سر سجاده‌هاي نمازم از خدا خواستم مبادا 
من را با بچه‌هايم امتحان كنی، اما بايد بگويم شهدا هنگام 
شهادتشــان صبر را براي خانواده مخصوصــاً براي پدر و 

مادرشان از خدا و ائمه اطهار)ع( مي‌گيرند. 
هر وقت بي‌تابي مصطفي را ميك‌نم، شهيد كي آرامشي را 

از ائمه اطهار)ع( به من هديه مي‌دهد. 

پســرم از دوم راهنمايــي تا زمان شــهادتش 
روزهاي دوشــنبه و پنج‌شــنبه را حتمــاً روزه 
مي‌گرفــت و ما هــم در اين چند ســال اخير با 
مصطفي جــان اين روزها را در طول ســال روزه 
مي‌گرفتيم. هر كســي مي‌خواســت اين دو روز 
ما را دعوت كنــد، افطــاري دعوت‌مان ميك‌رد 

 هيچ كس باورش نمي‌شد که من بتوانم شهادت 
پســرم را تحمل كنم. يك عمر سر سجاده‌هاي 
نمازم از خدا خواســتم مبادا من را با بچه‌هايم 
امتحــان كنی، امــا بايد بگويم شــهدا هنگام 
شهادتشان صبر را براي خانواده مخصوصاً براي 
پدر و مادرشان از خدا و ائمه اطهار)ع( مي‌گيرند
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